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 چکیده  
الادی  محماد بلخی یکی از شااااعران بزرا و عاارفاان اثر ادار در ادبیاات عرفاانی زباان مولاناا لالل

شاود  ای  شااعر عارن نه تنها در  در ادب لاهانی شامرده می  چنانهمپارسای و فرهنگ اسالمی و  
هنگام زند انی؛ بلکه بعد از مرا خود نیز با بجا داری آثار  رانساانگ عرفانی نمنرور و منموم   

دهد که یکی از  به شاهرت فرا یری در ادب لاهانی نایل  ردیده اسات  نتایا ای  پهوهن نشاان می
های آثار مولانا پیروی دانشامندان، عارفان و دانشاوران متعدد از آثار پر محتوای اوسات که از  ارزش

تری  معنوی  وی که به مرابۀ بزراای  لاهت تا اکنون به صادها شارک کوتاه و مبساوبی بر نمرنوی
شااود، نوشااته شااده اساات و عرفانی در لاهان اساالم و در زبان پارساای شااناخته می دایرةالمعارن

اند  ای  مقاله که کل( وی پیروی نمودهسارایان فراوانی نیز از کلم و تواون عاشاقانه حصال ساخ 
 داری کلم مولانای بلخی بر افکار و آثار علمه با روشا  توصای ی نگارش یافته، بر چگونگی اثر

 ی هندقارهتری  شاااعران و اندیشاامندان معاصاار مساالمان شاابه محمداقبال لاهوری یکی از بزرا
های فارسای و اردوی های او در منمومهحپاکساتان امروز( و نیز نقا  مختل  دید اه اقبال و ساتاین

 مولانای بلخی پرداخته است ی  هوی در بار 
   بلخی، عرفان، مولانا و لاهوری  اقبال، ها:کلیدواژه 
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Abstract 
Mawlānā Jalāl al-Dīn Muhammad Balkhī (Rūmī) is regarded as one 
of the greatest poets and mystics in Persian mystical literature, 
Islamic culture, and even in global literary heritage. This mystic poet 
gained widespread renown not only during his lifetime but also 
posthumously, through his profound mystical works—both prose 
and poetry—which have left a lasting legacy in world literature.  The 
findings of this study indicate that one of the most significant values 
of Rūmī's oeuvre lies in the extensive following he has garnered 
among scholars, mystics, and intellectuals. His magnum opus, the 
Mathnawī-yi Maʿnawī, widely recognized as the greatest 
encyclopedia of Islamic mysticism in the Persian language, has 
inspired hundreds of brief and comprehensive commentaries. Many 
poets have drawn deeply from his spiritually rich and love-centered 
mystical philosophy (ṣulḥ-i kull, universal peace).  This descriptive 
study specifically explores the depth and nature of Rūmī’s influence 
on the thoughts and literary works of Allama Muhammad Iqbal 
Lahori, one of the foremost contemporary Muslim thinkers and 
poets of the Indian Subcontinent (modern-day Pakistan). The article 
analyzes various dimensions of Iqbal’s intellectual admiration for 
Rūmī, as well as the praise and references found throughout Iqbal’s 
Persian and Urdu poetry regarding Mawlānā Balkhī. 
Keywords: Iqbal, Balkhī, Mysticism, Mawlānā, Lahori 
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 مقدمه 
های متوالی خاسااتگاه  اساالمی و افغانسااتان امروز در بول سااده  عهد  لاغرافیای بلخ و خراسااان

تری  اندیشااامندان، دانشاااوران، م ساااران، محدثان و فقهای صااااسن نام و نویساااند ان و بزرا
، عارن وارساته و شااعر الدی  محمد بلخی فقیهسارایان معروفی بوده اسات که مولانا لاللساخ 

شاود  مولانا که در  ۀ باساتانی و داساتانی شامرده میای  سوز  بزرا زبان فارسای نیز از شامار نخبگان
که هنوز در سانی  نو لاوانی قرار داشات با پدرش یک دودمان عالم و فرهنگی زاده شاد، در سالی

العلما سارزمی  خود بلخ و خراساان را ترن نمود نخسات رهساپار مکۀ معممه  ردید، پدر  سالاان
اللاه در چنادی  شاااهر آسااایاای صاااغیر اقامت ورزیده و تمولانا همراهِ خانواده بعاد از ادای سا بیا

علءالدی  کیقباد پادشاااه ساالجوقی به شااهر قونیه رفت و در آنجا    ساارانجام بنا به دعوت ساالاان
اش را در نزد پدر به پین برده و ساپ  بنا به بلحی نخسات تحوایلت  پدیر شاد  مولانایساکونت

ا ردان مخلص پدرش بود در شاهرهای سلن، شاام الدی  محقق ترمدی که از شادساتور ساید برهان
و دمشاااق به تحوااایلت خود پایان داده و به مرتبه فقاهت و بزر ی رساااید  چنانچه او در چندی  

پرداخات و باا دیادار خود باا هاا نیز زیااد بوده میمادرساااۀ قونیاه باه تادری  شاااا ردان کاه رقم آن
که در افکار و کردار او وارد شاد چنانالدی  محمد تبریزی در شاهر قونیه د ر ونی عمیقی شام 

وی مشااا ل وعو و تدری  را کنار  داشاات و به انزوا  را ید   از مولانا آثار منموم و منروری به 
معنوی  او در میان دانشامندان اسالمی و  یر آن شاهرت ها نمرنویلاا مانده اسات که از لاملۀ آن

لاهانی دارد  چنانچه بر ای  اثر ارزشاامند صاادها شاارک و تحلیل از سااوی دانشاامندان اساالمی و 
محققان  ربی نگاشاته شاده اسات و شاعرا و ساخنوران زیادی از افکار عرفانی او پیروی نموده و در  

ورزند  یکی از اندیشمندان و شاعران معرون ی مولانا استناد میشرک مسا ل تووفی به ابیات عرفان
فریاده اسااات، علماه محماداقباال لاهوری  معااصااار کاه آثاار خودرا باه پیروی از مولاناای بلخی آ

باشاد که بیشاترینه آثار وی به ی هند و پاکساتان میقارهسارای شابهتری  و آخری  شااعر فارسایبزرا
اش اردو ایجاد شاده اسات او در ا لن ای  آثار خوین به مولانا  زبان پارسای و ساپ  به زبان مادری

های متعدد خود از مولانای بلخی به عنوان نمرشاااد روسی  خوین یاد نمر داشاااته و بی منمومه
 کرده است 

 تبیین مسأله  
ی دری و به عنوان عجوبهمولانا لالل محمد بلخی یکی از شاااعران و عارفان بزرا زبان پارساای

ی بر که رخ در قاب خان کشید؛ تأثیراتی  ستردهشعر لاهان، چه در زمان سیات و چه پ  از آن
های مختل   داشت  یکی از ادبیان و عارفانی مشهوری ها و فرهنگپردازان زبآنسخ شاعران و 
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که از آثار و خط فکری و ادبی مولانای بلخی متأثر  ردید، شااعران معاصار پاکساتان محمد اقبال 
ی اصلی پهوهن ساضر نیز بیان چگونگی تأثیرپدیری علمه اقبال لاهور  لاهوری بوده است  مسأله

از آثار و افکار مولانای بلخی است  ای  اثر در صدد آن است که نشان بدهد اقبال لاهوری چگونه  
 ی شعر لاهان متأثیر بوده است و تا چه اندازه از خط ادبی و فکری عجوبه

 های تحقیق  پرسش
محمد اقبال لاهوری چگونه و تا چه اندازه از آثار و افکار مولانای بلخ متأثر بوده   پرسن اصلی:

 است؟
 های فرعیپرسن

 محمد اقبال لاهوری چگونه و از چه بریق از افکار مولای بلخ متأثر شده بود؟ -1
 ؟محمد اقبال لاهوری از کدام آثار مولانای بلخی تأثیرپدیرفته است -2

 اهداف تحقیق 
 نشان دادن میزان تأثیرپدیری اقبال لاهوری از آثار و افکار مولانای بلخی : هدن اصلی

 اهدان فرعی 
ی  روش  ساخت  ای  موضوع که محمد اقبال لاهوری چگونه و از چه بریق از افکار و اندیشه  1

 عرفانی مولانای بلخی تأثیرپدیرفته است  
 یری شخویت ادبی و عرفانی اقبال لاهوری  بیان ای  مالن که کدام آثار مولانای بلخ در شکل  2

 تأثیر دار بوده است  
 تحقیق  یپیشینه 

ي ی وی برشااااعران و ادبیاان دیگر حباه ویهه در بااره اداری آثاار و انادیشاااهی مولاناا و اثردر بااره
دری و هم  ی هم در زبان پارسایهای  ساتردهتأثیرپدیری اقبال لاهوری از مولانای بلخی( پهوهن

دیگر صورت پدیرفته است  از میان تحقیقاتی که در ارتبا  به تأثیر داری آثار و افکار   هایدر زبآن
لااا باه چناد مورد آن اشااااره مولاناا بلخی بر خط فکری و ادبی اقباال لاهوری انجاام یاافتاه، در ای 

هاا، اثر آناه مااری تحات عنوان ناز ساااناایی تاا مولاناا و اقباال  اسااات   شاااود  یکی از آن پهوهنمی
ی  ساااترده هم از نمر فکری و دهد که اقبال لاهوری به  ونههای پهوهن مدکور نشاااان مییافته

سااان،  الدی  محمد بلخی متأثر بوده اساات  به همی هم از لحاظ ادبی از آثار و افکار مولانا لالل
سااایدعلی کرامتی مقدم پهوهشااای را تحت عنوان نتأثیرپدیری اقبال لاهوری از مولوی در ترسااایم  
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ی مدکور ساکی از آن اسات که اقبال لاهور در  ی انساان کامل  نشار کرده اسات  نتایا مقالهچهره
ی تحت تأثیر آثار و افکار مولوی قرار  رفته که در  های خوین به اندازهسااختار و محتوای ساروده

کند  اقبال مانند مولوی و با تأثیرپدیری  بسایاری از شاعرهاین از وی به عنوان پیر و ملی روم یا می
از مولوی در پی ایجااد تحول فردی لاهات رسااایادن باه تکاامال الاتمااعی بوده و برای اسیاای چنی  

های خوین ترسایم کرده اسات  افزون ی متعالی تواویری از یک انساان کامل در ساراینلاامعه
ری   وی  ی محمد اقبال لاهو ی نگاشاته به نام نتأثیر مولوی بر اندیشاهها، تحسای  فراقی مقالهبرای 

دارد کاه اقباال لاهوری ناه تنهاا از نمر اسااالوب بلکاه از نمر محتوا نیز از  در ای  پهوهن، بیاان می
 ان دیگری هم در راباه به تأثیرپدیری  ترتین، پهوهندهمولوی و آثار وی متأثیر بوده است  به همی 

های دیگر تحقیق کرده اند   دری و هم در زبآناقبال لاهوری از مولانای بلخی هم در زبان پارساای
ها هنوز خالی  تر پرداخته شااده و لاای ای  دساات نگارشی کماما، در افغانسااتان به چنی  مسااأله

 های را درای  زمینه پاسخ بگوید  است  بنابرای ، امیدواریم که ای  مقاله بتواند برخی پرسن
 روش تحقیق

در نگارش ای  مقاله از روش توصی ی است اده شده است  فرایند نگارش بوری براسی شده است  
های معتبر علمی و نشراتی  ردآوری شد  ها و پایگاهکه نخست مواد و منابع مورد نیاز از کتابخانه

ی رسمی آ از  برداری کار نگارش پهوهن ساضر به  ونهی دقیق آثار و یادداشت پ  از ماالعه
 یافت    

 هانتایج ویافته 
 تری الدی  محمد معرون به نمولوی  یا نمولوی بلخی  و نملی روم  یکی از بزرامولانا لالل

-دانشمندان و شاعران عارن در زبان فارسی در سرزمی  خراسان قدیم و افغانستان امروز و از چهره
او در سال    شود های معرون و کم همال در ادبیات و فرهنگ اسلمی و ادب لاهانی شمرده می

پرور در بلخ زاده شد  هنوز در مرسلۀ کودکی بسر ها  ق در یک دودمان دانشور و فرهنگ  604
العلما( وب  اصلی خوین بلخ و خراسان را ترن نموده و با  برد که پدرش بهأالدی  ولد حسلاانمی

ضه سا رهسپار الدی  که لاوانی نو باوه بود از راه بغداد به  رض انجام فریخانوادۀ خود و لالل
ده  های کوتاه در شهرهای ارزنجان، ملبیه و لارنمکۀ معممه  ردید و بعد از ادای سا و اقامت

علأالدی  کیقباد سلجوقی سرانجام به شهر قونیه حترکیه امروزی( رفت و   ترکیه بنابه دعوت سلاان
های اسلمی را نخست نزد پدر خوین فرا  رفت مولانای بلخی آموزش  لاا سکناپدیر شد   در آن

الدی  محقق ترمدی از مریدان و شا ردان ویهۀ  و بعد از مرا او تحت سرپرستی معنوی سیدبرهان
های اسلمی را در شهرهای سلن، دمشق و شام تکمیل کرد  پدرش قرار  رفت و به دستور او دانن

ید و به وعو و تدری  در چهار مدرسه قونیه مشغول شد  او در سال و به مرسلۀ  فقاهت و فتوا رس
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با شم   642 ای   ها  ق  و  دیدار کرد  قونیه  در شهر  تبریز  از عارفان شوریدۀ  تبریزی یکی  الدی  
که شغل تدری  و تبلیغ  لاا  داشت چنانملقات د ر ونی عمیقی در زند ی، افکار و کردار او به

از مولانا پنا اثر ارزشمند منرور   .(144:  1400حسواریان،   را یکسره کنار  داشته و به توون  را ید
سبعه   مافیه  و نمجال  های نفیهی ادبیات عرفانی به لاا مانده است که کتابو منموم در عرصه

شود و اما آثار منمومِ وی که اهمیت ها  از شمار آثار منرور او شناخته میو نمکتوبات  یا ننامه
سالات روسی    بیت داشته که در آن مولانا هزار    36شم   است که  لاهانی دارد شامل نکلیات  

توصی  مرشدش شم  به  و  داده  بازتاب  را  پیشتازش صلکخود  تبریزی و خل ای  الدی   الدی  
تری  اثر مولوی که به ماند اری نام او در الدی  چلبی نیز پرداخته است  اما مهمزرکوب و سسام

تقسیم  بیت داشته و به شن دفتر    25632ادبیات لاهانی افزوده است نمرنوی معنوی  اوست که  
شود که مولانا به ای  اثر خود نصیقل ارواک  و ننردبان آسمان  لقن داده و بعضی از محققان  می

 اند  نیز به آن نفتوسات فارسی  همانند نفتوسات مکیه  اب  عربی در عرفان و توون اسلمی   ته
 672ز مر ن حبریقۀ تووفی مولانای بلخی در لاهان به نام نبریقۀ مولویه  شهرت دارد که بعد ا

ها  ق( تا اکنون در شهر قونیه ترکیه فعال بوده و در ممالک عربی هم پیروان زیادی دارد حمحمودی، 
آثار مولانا در ادب لاهانی از شهرت و اهمیت فراوانی برخوردار است  تأثیر عرفان   .(195:  139

مندان لاهان ملتهن و پرآشوب ما تأثیر  عاشقانه مولانا حصل  کل( وی بالای نویسند ان و اندین
یی که مولانا در زند انی خود در لاهان اسلم و به ویهه در   ونهیی داشته است؛ همانالعادهفوق

-مندان، سخ  یری داشته است، بعد از وفات نیز داننصغیر شهرت چشمکشور ترکیه یا آسیای  
-ویهه نمرنوی  ار و آثار او بهمندان لاهان به افکسرایان و عارفان فراوان لاهان اسلم و سایر اندین

یی آثار عرفانی و ادبی او را فرازمانی معنوی  وی اهمیت زیادی قایل شده و بی تحقیقات  سترده
اند  در خووص بر نمرنوی معنوی  نوشته  های متعددی بر آثار او و بهو فرامکانی خوانده و شرک

چون ایران، ترکیه، تالایکستان و افغانستان در بارۀ آثار مولانا  اروپا و امریکا و کشورهای اسلمی هم
های معتبر لاهان نیز ترلامه  که آثار وی به زبآنیی صورت  رفته است  چنانهای  ستردهپهوهن 

شود  چنانچه سازمان  تری  آثار ادبی لاهان شناخته میشده که ای  آثار در اروپا و امریکا از پرفروش
میلدی را به نام سال مولانای    2007وارستۀ اسلمی و لاهانی سال  متحد نیز به یادبود ای  عارن    ملل

ها   داری کرده است و در بارۀ او و آثار لااویدانی وی دانشمندان لاهان مقالات، رسالهبلخی نام
رسد که هر اه همۀ ای  آثار  اند که شمار آن به هزاران مقاله، رساله و کتاب میو کتن زیادی نوشته

را لامع نماییم از آن کتابخانۀ بزر ی در لاهان شکل خواهد  رفت که ای  امر در میان سایر نخبگان 
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ها پیرامون مولانا و آثار او تا امروز نیز  بختانه دامنۀ ای  پهوهن مانند است  و خوشعلمی لاهان بی
 روسه دانشمند فرانسوی در مقایسۀ ادبیات شرق با  رب، مولانا و  رنه  چنان افزاین یافته است هم

 .(17:  1399رقین خوانده است حنمامی،  آثار او را در ادب لاهانی و به ویهه کشورهای اروپایی بی
در کشورهای اسلمی نیز به شمار علقمندان اشعار و آثار مولانای بلخی روز تا روز افزوده شده 

ی هند حهند و پاکستان( که  قارهاست  چنانچه از نخبگان فرهنگ و ادب اسلمی سدۀ معاصر شبه  
  –  1357بیشتر از دیگران از افکار و آثار مولانای بلخی تأثیر پدیرفته، علمه محمداقبال لاهوری ح

باشد  او از آخری  نسلِ از شاعران بزرا زبان پارسی در میلدی( می  1873  -1938ه ش/1389
های فارسی، اردو سرایان متعدد زبآنشود  که بر سخ ی هند و پاکستان امروزی شناخته میقاره  شبه

های عرفانی اندیشه   یری دارد که ا لن اشعار ای  شاعر نامور زیر تأثیر افکار وو هندی تأثیر چشم
دری افغانستان پدید آمده  الدی  محمد بلخی شاعر، عارن و مت کر معرون زبان پارسیمولانا لالل

اشاره آن  به  نیز  اقبال  را که  بلخی  مولانای  ای  لاهت  از  و  دارد میاست   متعدد  توان نمرشد  یی 
 که خود سروده است:روسانی  علمه اقبال محسوب نمود چنان

 کاروان عشق و مستی را امیر    نپیر رومی  مرشد روش  ضمیر 
 ( 17: 1399خوین را در سرن او واسوختم حنمامی،  ها از نپیر روم  آموختم  نکته

شود او به نخبگان، تاریخ و سرزمی  افغانستان راباۀ دیرینه و عمیق  که در آثار اقبال دیده میبوری
ق  م از بلخ    1400ی هند سدود  که تاریخ  واه است که مردمان آریایی شمال شبه قارهدارد  چنان

ی هند مهالارت کردند و با سرکوب افراد ها حکابل( به شبه قارهکه  به نام بهارت از بریق کوب
لاا آن سرزمی  را بهارتا ورشو حچرا اه بهارتا( نامگداری نمودند و مدنیت ویدی را بنیاد بومی آن

ی هند به اشکال مختل ی ادامه (  سپ  راباۀ سرزمی  ما با شبه قاره16- 10:  1387نهادند حقویم،  
یعقوب لیث ص اری،  های پسی  دلاوران و کشور شایان خراسان نمیر  پیدا کرد  چنانچه در سده

شهاب سلاان  و  محمود  زنوی  سلاان  قارهسبکتگی ،  شبه  در  فتوسات    یالدی   وری  به  هند 
پهناور   آن خاۀ  در  فرهنگ خراسان  و  فارسی  زبان  و  اسلم  دی   اشاعۀ  و  پخن  در  و  پرداختند 

ی هند و در شهرهای لاهور، ملتان،  های فراوانی انجام دادند  شاهان خراسانی در شبه قارهتلش
 ر صد سال سامی و پرورشکشمیر، دهلی، دک  و    از پنجم تا سیزدهم هجری بیشتر از ه ت

لاا همه در انتشار و  اند  مهارالاا و سکمرانان آندری( بودهفرهنگ و ادب خراسانی حزبان فارسی
اند  در عهد خسروشاه ب   دری، ف  و هنر خراسانی تولاه کافی داشته تقویت شعر و ادب فارسی

حبهرام ادیب558-547شاه  زنوی  و  شاعران  تجمع  با  خسروشاه  زنوی  ب   خسروملک  و  ان ها( 
سرا در شده و شعرای معرون فارسیخراسانی در لاهور؛ آن شهر به نام ن زنی  کوچک  یاد می

آن عهد سمیدالدی  شالیکوب لاهوری، یوس  ب  محمد دربندی، ابوالمعالی نورالله منشی مترلام  
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قباچه   ناصرالدی   عهد  در  بودند   و     رونی  ابوال ت   سلمان،  سعد  مسعود  دمنه،  و  کلیله  کتاب 
ها( مرکز نشر و پخن زبان و ادب 624سکمران ملتان سرزمی  وسیع سند در نیمۀ اول سدۀ ه تم ح

السراج لاوزلاانی به ریاست مدرسۀ بزرا نفیروزی   لاا قاضی منهاجپارسی قرار  رفت و در آن 
را  الحکایات  خود  الالباب  و نلاوامع  قباچه تدکرۀ نلباب  از  به سمایت  بر زیده شد و عوفی 

الدی  اولیا رهبر  الدی  محمد بلخی؛ نمامنوشته است  در قرن ه تم هجری بعد از وفات مولانا لالل
تدری   به  در خانقاه خوین  از آن  پرداخته و  بلخی  مرنوی مولانای  به شرک  بریقۀ عالیه چشتیه 

   (47: 1402حسواریان،   کرده است دان است اده میمری
تازه     باب  تغلقیه  امیرخسرو  شاهان خلجیه و  ای  عور  در  فارسی در هند  شودند   ادب  در  یی 

  اثر به نمم و نرر  92شود که از او نتری  شاعران ای  دودمان شمرده میبلخی حثم دهلوی( از بزرا
باقی مانده و امیر سس  ملقن به سعدی هند و ضیاألدی  برنی مؤل  تاریخ نفیروزشاهی  نیز از 

شوند  در عور مغولان هند زبان فارسی به اوج  های برلاسته در زبان فارسی هند شناخته میچهره
شگوفایی رسید و ندهلی  و نآ ره  از مراکز مهم آموزشی ادب و شعر فارسی شناخته شده و 

در شاعران بزر ی نمیر صاین، کلیم، میرزا عبدالقادر بیدل، میرزا  الن و صدها شاعر و نویسنده  
یی انجام  ای  عهد ظهور نموده و با خلق آثار ارزشمند در تحول زبان فارسی در هند سهم برلاسته

چنان در کشمیر سرزمی  نیاکان اقبال لاهوری نیز نخستی  شعر  (  هم304:  1365اند حستوده،  داده 
دری در زمان اسکندر لودی سروده شد و لودیان افغان در ترویا زبان فارسی در آن دیار سعی  فارسی

دری را در دربار خوین زبان  العابدی  لودی زبان فارسیها( سلاان زی 827وافر داشتند  در سال ح
دری تبدیل شد  در همی  عور به سبک  رسمی ساخت و کشمیر به مرکز مهم  سترش زبان پارسی

ترنگی    شاهنامۀ فردوسی کلینه بهت کشمیری مرنوی تاریخی در زبان سانسکریت زیر عنوان نراج 
لاا ادامه یافت  شاهنامه را سرود و ای  سرکت فرهنگی و ادبی الی اخیر دولت تیموری هند در آن

(  چنانچه علمه محمداقبال لاهوری در ادامۀ ای  سابقۀ فرهنگی؛ به زبان و  130:  1388حیمی ،  
مولانا   ویهه  به  حافغانستانی(  خراسانی  دانشمندان  و  سخنوران  تأثیر  زیر  و  فارسی  رویده  ادب 

 دری و اردو پدید آورده است الدی  محمد بلخی آثار خود را به زبان فارسیلالل
الدی  چنانچه آنه ماری شیمل محقق آلمانی و مولاناشناس مشهور  رب نوشته است که: لالل    

بلخی یا رومی که هگل اورا نرومی برتر  خوانده است به آیی  نو افلتونیان م هوم نروک لاهان   
را باز کرده  شود پین کشیده و با بینن عور ما آنهای  ونا ون هستی متجلی میرا که در سوزه

آن اقبال  قاعهو  از  یکی  به صورت  قاعه  را  ای   م هوم  است که  درآورده  مرنوی خود  زیبای  های 
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 راین اقبال به فرهنگ و    .( 552:  1357حشیمیل،   شوددرنداستان آفرینن  اثر کلودهم دیده می
 ردد  او در ای  هنگام دل به شعر، ادب و فرهنگ  ادب فارسی از همان عن وان کودکی وی آ از می

به   تومیم  بود  دکتورا  تحویل  دورۀ  نمودن  سپری  مشغول  که  اروپا  در  سپ   و  بست  پارسی 
 ویی  رفت و زبان پارسی را برای بیان عقاید فلس ی، سیاسی، ادبی و عرفانی خوین از  فارسی

 دانسته بر زیده است  های که میمیان زبآن
نامۀ دورۀ دکتورای خود را تحت عنوان نسیر ما بعدالابیعه در ایران  نگاشت و بی آن به  او پایان  

تحقیق و ت حص در فرهنگ اسلمی پرداخت  وی ضم  ماالعۀ فرهنگ شرقی اسلمی فلس ه و  
زمی  را نیز مورد کنکاش قرار داده و فلس ۀ عرفانی اسلمی خاصی را با هدن الاتماعی تجدد مغرب

اقبال منمومۀ ناسرار   .(29:  1399سیاسی در دنیای معاصر خود بنیاد نهاد حدسترنجی و علی پدرام:  
م انتشار داد سه سال بعد منمومۀ دیگر را هم به نام نرموز  1915خودی  را که به زبان فارسی در سال  

  خودی  منتشر کرد که ای  اثر به شهرت فرا یر او در کشورهای اروپایی انجامیدبی
است  های الاتماعی و سیاسی خود را بیان کرده وی درای  دو منمومه اصول فلس ۀ نمری و دید اه    

اقبال در ناسرار خودی  سیات فردی را مارک نموده و در نرموز بیخودی  سیات الاتماعی مورد 
نمر او قرار  رفته است  و پیام هردو تحقیق وی برک کمالات فردی و الاتماعی فرد انسانی بوده 

خودی  را که اقبال مارک کرده است به معنایی که در فرهنگ و  است  در منمومۀ دوم مسأله نبی
شدن لاا یکیخودی  در ای رود نبوده است؛ بلکه نبیادب صوفیانه کلسیک اسلمی به کار می

سان است که خودی فرد در  فرد در لاامعه و خود را در لامع و لامع را در خود دیدن است و بدی 
میس لااویدانی  لاامعه  بنیاد یات  انسان  نخودی   که  است  ای   اقبال  نخودی   فلس ه  و  شود  

شخویت و هویت فردی و مرکز سیات و مرکز ثقل ولاود اوست و کمال خودی در سقیقت کمال 
ولاودی هر فرد انسانی است  به نمر او کمال الاتماع وابسته به کمال خودی افراد لاامعه است و  

باشد  خداوند وسدانی و فرد مالق است و  یی از فردانیت ذات الهی میانی لالوهفردیت هر فرد انس
چون ذات اسدیت وسدانی و فردشدن و ممهریت کامل اسماء  تخلق کامل به اخلق الله یعنی هم

 سال برخلن نمر صوفیه در ذات سق فنا باشد ای مایۀ نفلس ۀ خودی  اقبال میرا سایز شدن لاان
: 1399فرزانه اعمم لا ی،  (الهی است  شدن نیست؛ بلکه رسیدن به کمال قربیکی  شدن و یا با خدا

14.( 
آن    علر م  مادریاقبال  زبان  آنکه  با  و  بود  هندی  و  اردو  زبآناش  به  و  که  آلمانی  عربی،  های 

تر و  نامندتر از های مدکور را بهتر، شیری انگلیسی نیز تسلط کامل داشت اما هیچ یک از زبآن
های علمی، فلس ی، هنری و عرفانی خوین را به آن زبان افاده  دری نیافت تا اندیشهزبان فارسی
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از لاملۀ زبآن تنها زبان فارسیکند بدی  رو وی  دری را بر زیده و در مورد های آموخته خوین 
 علقۀ خود به زبان فارسی چنی  سروده است: 

  رچه هندی درعدوبت شکر است     برز   تار دری شرینتر است   
 ام در خورد با فارت اندیشه      ارسی از رفعت اندیشه ام  پ

که به  لم قادر  رامی نوشته است اسساسات درونی و افکار خوین را نسبت به    او در مکتوبی
 زبان فارسی به شکل روشنی بیان کرده است: 

 های رنگ رنگ      بگدر از مجموعۀ اردو که بیرنگ م  است پارسی بی  تا ببینی   ته
 یا:  

 (51: 1365ماه نو باشد تهی پیمانه ام حستوده،  هندیم از پارسی بیگانه ام  
اثر  13که او از دری سااروده شااده اساات چناناز همی  رو ثلث آثار شااعری اقبال به زبان فارساای

شود، ده منمومۀ شعری خود را به زبان فارسی و سه منموم خوین که پانزده هزار بیت را شامل می
کتاب دیگر را به زبان مادری و اصالی خوین نزبان اردو  ساروده اسات  از ای  لحاظ اقبال خود 

متواوفه و فرهنگ را شاا رد و پیرو مولانای بلخی صااسن نمرنوی معنوی  و ساایر شاعرا، فلسا ه،  
ها مباهات کرده اسااات  چنانچه او در اشاااعار خوین به وصااا  دری قرار داده و به آنفارسااای

افغانسااتان، شااهرها، رلاال ساایاساای، اندیشاامندان، مت کران و عارفان افغانسااتانی پرداخته و به بور  
چون سالاان محمود  زنوی، محمدظهیر بابر، شااهان کشاور شاا و فات  افغانساتان هم مشاخص از

الله، محمد نادرشااه و محمدظاهرشااه و از  اسمدشااه درانی و شااهان واپسای  دیگر نمیر شااه امان
الدی   الدی  افغانی، کمالرلاال دانن و هنر نمیر اب  ساینای بلخی، ناصار خسارو بلخی، ساید لامال

 زنوی، نورالدی  عبدالرسمان لاامی، علی چون ساناییبهزاد و از عارفان و متواوفان معرون آن هم
های درخور تولاه انجام داده اسات و از ای  روی او از همه بیشاتر به افکار  هجویری  زنوی ساتاین

خواه مسالمان افغانساتانی دلبساتگی ویهه یی داشاته و میان ت کر دانشامندان، عارفان و مبارزان آزادی
:   1402حسواااریان،  دیده اسااتهای آنان کدام تمایز و دو انگی را نمیعواب  خود و اندیشااه  و
 است: که در اشعار خوین استرام خود را به آثار آنان چنی  بازتاب دادهچنان .(4

 لارعۀ آرم ز لاام بوعلی  ای شناسای مقام بوعلی  
   یا:  

 صدق و اخلص نسنایی  عاا ک   عاا ک  شور نرومی ، سوز نخسرو  
 (129: 1388 هی نلاامی  زند آتن به لاانم حیمی ،    هی شعر نعراقی  را بخوانم
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ارادت علمه اقبال نسبت به کشور، مردم و فرهنگ افتخارآفری  افغانان از کتابی به نام نافغانستان   
شود  اقبال در مقدمه  م چاپ و نشر شده است به روشنی دیده می1933که به زبان انگلیسی در سال  

ای  اثر نوشته است که: از م  خواهن کردند که بر ای  کتاب ن ی  ساری چند به بور مقدمه  
دارم، م  افغانان را به سیث یک ملت  بنگارم  خیلی خوشم که به تعمیل ای  خواهن قلم بر می

زنده و کوشنده و فعال استرام دارم    ملتی که امرال محمد  وری و علءالدی  خلجی و شیرشاه  
الدی  تری  مرد مسلمان شرق مانند سیدلامالسوری و    به دنیا آورده و در همی  عور ما بزرا

شود  در ازمنه  دشته نیز  افغان را پروریده است که در بی  ملل آسیایی عور بسیار مهم شمرده می 
نبلخ ، نبامیان  و نهده ، نکابل  و ن زنی  و نهرات  مراکز بزرا ثقافت و مدنیت بودند و  

 (131: 1388امید است که زمامداران کنونی کشور عممت  دشته را باز زنده سازند  حیمی ، 
 ونه اقبال اصالت کشمیری بودن و دلداد ی به دی  مبی  اسلم و فرهنگ و ادب پارسی  همی     

 را در بیتی چنی  بیان کرده است:
  ( 18:  1326،حمقتدری   تنم  لی ز خیابان لانت کشمیر         دل از سریم سجاز و نوا ز شیراز است 

علمه اقبال در شهر سیالکوت پنجاب هند قدیم و پاکستان  امروز تولد شده است  او در انگلستان    
درس خوانده و سپ  به شهر لاهور باز شت  نخست به تدری  فلس ه و ادبیات انگلیسی پرداخت 

  داد ستری پیشه کرد و به سمایت از استقلل هند در نسزب مسلم لیگ  وارد   و سرانجام وکالت 
اقبال با است اده از فلس ۀ  رب در پی معرفی   .(608:  1385حلو ی ،   های سیاسی  ردیدفعالیت

اسلم نوی  بود  او در کتاب نبازسازی اندیشه دینی در اسلم  برای تا ید مباسث خود به ابیات  
  نویسد که: وی معتقد به وسدت ولاودمولانای بلخی استناد لاسته است  وی در بارۀ مولانا می

شناسد  داند و لاز خدا تمامی نیروهای عالم ولاود را نمیاست یعنی که همه عالم هستی را خدا می
 او در بارۀ تأثیرات معنوی مولانای بلخی بالای خود چنی  سروده است:

 ها تعمیر کرد از  بارم لالوه  پیر رومی خان را اکسیر کرد 
 یی ساصل کنم  تا دُرّ تا بنده  مولام و در بحر او منزل کنم 

 (  387: 1343هاین کنم حلاهوری،  انی از ن  زنده  ها ز صهباین کنمم  که مستی
اقبال در منمومه نپیام مشرق  عشق خود با مولانا را باعشق  وته فیلسون آلمانی در کنار ناسرار    

  وته پاسخ   ته است  ربی –خودی  قرار داده و به دیوان شرقی 
 وته شاعر و فیلسون آلمانی ارایه ست که او به دیوان  ربینپیام مشرق  اقبال در سقیقت پاسخی

افکار شعری شیخ شیراز  و  الهامات  اثر  به  اواخر عمر خوین  در  را  دیوان  ای   کرده است   وته 
 لی است که وی از  الدی  محمد سافو انشأ کرده است که در واقع دستهسضرت خوالاه شم 
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الله پادشاه است  اقبال منمومۀ نپیام مشرق  را بعد از سراین به امیر امان رب به شرق اهدا نموده
 .(56: 1326حمقتدری،  خواه افغانستان تقدیم کرده استآزادی

است  اما مولانای بلخی بارها به صورت نمرشد روسانی  اقبال در آثار وی سضور پررنگ داشته    
است  او درای  بلخی را رهبر و راهنمای خود قرار داده  در منمومۀ نبال لابریل  نیز اقبال مولانای 

اردو مارک میمرنوی پرسن  زبان  به  را  پاسخ های  ارایه    های آنکند و  بلخی  ابیات مولانای  با  را 
معنوی    های خود را در همان بحر مرنوی نویسد که: اقبال مرنوینماید  خانم آنه ماری شیمیل میمی

مرنوی   ابیات  تا  است  توانسته  او  نتیجه  در  و  ابسروده  با  را  سازد  مولوی  پیوسته  خوین  یات 
 .(609: 1385حلو ی ،

از  و یکی  او  الگوی  را که  دانته(  الهی  در نلااویدنامه  کتاب بهشت حبخن سوم کمدی  اقبال 
  بهتری  کتن وی در توسعۀ فکری اقبال بوده و شرک سیر روسی وی را در عالم افلن و معراج 

ترسیم می را  اندیشه شاعر  و  قند  خیال  را که نبگشای لن که  بلخی  نماید  زل، معرون مولوی 
آر  میفراوانم  زمزمه  را  آروزست      و  لستانم  باغ  که  رخ  بنمای   / روک  زوست  نا اه  که  کند 

اقبال با او سخ  میسضرت مولانای بلخی ظاهر می های را از وی مارک   وید و پرسنشود و 
دهد و به  که مولوی او را اندرز میشنود و بالآخره پ  از آنهای را مینماید و از لاانن او پاسخمی

نماید، اقبال را به انقلب فکری که معراج روسی شاعر را در بر  ن و خودی آ اهن میلاا  عممت
نماید و سپ  نزروان  که روک زمان و مکان است وی را به عالم بالا و سیر در  یرد تشویق میمی

 پردازدبیند و با آنان به   تگو میلاا که در هر فلکی روک اشخاص مختل ی را میبرد  آن افلن می
بلخی و    اقبال در ای  س ر روسانی خوین توصی ات فراوانی از مولانای   .(75:  1326حمقتدری،  

افکار بلند او ارایه داده است چنانچه وی لاریان ملقات خود را با مولانای بلخی چنی  ارایه کرده  
 است:

 بر لن دریا بیاسودم دمی   م  که در یاران ندیدم محرمی
 نیلگون آب از ش ق لعل مداب   بحر و هنگام  روب آفتاب 

 ( 307: 1390لاهوری، شام را زنگ سحر بخشد  روب ح کور را ذوق نمر بخشد  روب
 ردد و شاعر  بلخی از عقن کوهی در برابر چشم او ظاهر میلاا بوده که روک مولانای  در همی 

هنرمندانه به  ونه  در شعر خود  را  ستاین  ای  صحنه  به  آن  نقاشی کرده و ضم   و  یی سکاکی 
 بلخی چنی  پرداخته است: شمایل، افکار و شخویت ممتاز عرفانی مولانای 

  ی آمد پدیداز پ  کُه پاره  ها را بر دریدروک رومی پرده
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 در سراپاین سرود سرمدی  پیکر روش  ز نور سرمدی
 بندهای سرن و صوت از خود  شود  بر لن او سّر پنهان ولاود

 توان افلن را از هم شکستمی   ت ا ر سلاان ترا آمد بدست     
 آمدی اندر لاهان چار سوی  از بریق زادن ای مرد نکوی

 توانبندها از خود  شودن می  توانهم برون لاست  به زادن می
 دل است داند آن مردی که او صاسن لیک  ای  زادن نه از آب و  ل است

 ها ای  آشکارآن نهان در پرده آن ز مجبوری است، ای  از اختیار
 یعنی آن لاوینده و ای  پاینده است  ریه و ای  با خنده استآن یکی بی

 زادن مرد از شکست عالم است زادن ب ل از شکست اشکمست
 قوتن از سختی اعواب نیست زور عشق از باد و خان و آب نیست

 عشق در اندام مه چاکی نهاد   عشق با نان لاوی  خیبر  شاد
 هردو عالم عشق را زیر نگی    عشق سلاان است و برهان مبی 

 ( 311: 1390لاهوری،  مشت خاکی مانع پرواز نیست ح  ای  بدن با لاان ما انباز نیست
از مولانای ای  معراج روسی خود  در  اقبال  راستان  و  خلصه  به عنوان نامام  بلخی نثمَ رومی  

 راهدان  در نیل به خداوند نام برده و درای  مورد سروده است که: نپیر
 ( 105: 1388آشنای هر مقام راستان حمحقق،  رومی آن نامام راستان   پیر

کند روسی اقبال به مرابۀ راهنما و رهبر روسانی او عمل مییی که در معراج ونهمولانای بلخی همان
بعد از تماشای اقبال از کواکن مختل  وی را دستور بر شت به زمی  نیز داده است و اقبال هم در  

را به    یی به لااوید فرزند خود و سایر لاوانان مسلمان؛ آنانپایان س ر خود بی سکایت اندرز  ونه
تحویل اسلمی،  محکم  ایمان  به  رعایت  خالص  ایمان  و  و داز  سوز  و  اسساس  داشت   دانن، 

داری و تسلط بر ن   اماره رهنمایی کرده و هریک را به  بلن، دی آفرید ار هستی و داشت  ذوق 
تولاه  الدی  محمد بلخی تر ین و  پیروی و الگوبرداری از شخویت متعالی اخلقی مولانا لالل

 داده است  
  رچه در کار تو افتد صد  ره   تو مگر ذوق بلن از ک  مده

 تا خدا بخشد ترا سوز و  داز   نپیر رومی  را رفیق راه ساز 
 پای او محکم فتد در کوی دوست زانکه نرومی  مغز را داند ز پوست

 ( 387: 1343معنی او چون  زال از ما رمید حلاهوری،   شرک او کردند و او را ک  ندید
اش نه مانند دانته، بئاتری ؛ بلکه روسانیت  ساات که اقبال را در ساا ر آساامانی و روسانی  تنی   

لااا  الادی  محماد بلخی همراه بوده اسااات  او از زمی  تاا فلاک مااه، عااارد کاه در آنمولاناا لالل
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العی  را ،سضاارت پیامبر اساالم محمدحص( و باهره بابی و قرتحع(   ارواک زردشاات، بودا، مساای 
کناد و بعاد تاا فلاک زهره، مریخ، مشاااتری، کیوان و مااورای آن حکاه باا نیچاه فیلساااون ملقاات می
لااساات که توااون مولانا و  دارد و در ای شااود( ساارانجام تا بهشاات نیز پا میرو میآلمانی روبه

آمیزند تا راه را برای رسایدن امت اسالمی به بهشات  دیالکتیک هیگل و تیوری بر ساون درهم می
های عرفانی که انساان را از مساؤولیت و تلش و کار در لاهان روشا  ساازند  برخلن دیگر نمام

ه کمال و رساایدن به دارند؛ مولانای بلخی به ضاارورت لاد ولاهد انسااانی برای نیل بمادی باز می
کید زیادی داشااته اساات  زیرا مولانا در کنار یک ساالسااله مسااایل  مراتن تع الی و تکامل انسااان تأ

کید کرده اسات و ای  مساأله هم مورد نمر مشاترن اقبال با مولانا   لابریت انساان به اختیار او بیشاتر تأ
اقباال لاهوری کاه ترکیبی از معاارن اخلقی و دانتاای هنادی،  بوده اساااات  در نلاااویادنااماۀ  

شود اشارتی است به سخنان ن وته  در دیوان  توون اسلمی و فلس ۀ  رب خوانده می قرانکریم،
شارقی  ربی  منمومه  نلااوید نامۀ  اقبال که مولانای بلخی در آن نقن راهنمای آسامانی او را به 

های ایتالیایی، لارمنی، و شاااود  ای  اثر اقبال به زبآنعهده دارد از خوبتری  آثار اقبال شاااناخته می
 .(610: 1385است حلو ی ،  انگلیسی نیز ترلامه شده

اقبال در مرنوی نچه باید کرد ای اقوام شرق  نیز بعد از بیان افکار خود در چهارده مورد موضوع   
 زند و در وص  او سروده است:بحث خود را به مولانای بلخی  ره می

 کاروان عشق و مستی را امیر نپیر رومی  مرشد روش  ضمیر
 خیمه را از کهکشان سازد بناب  منزلن برتر ز ماه و آفتاب 
 لاام لام شرمنده از آ ینه اش   نور قرآن در میان سینه اش 

 ( 106:  1388باز شوری در نهاد م  فتاد حمحقق،   از نی آن نینواز پاکزاد
شود که روک مولانا و تأثیرات معنوی وی در ا لن آثار منموم و منرور علمه محمداقبال دیده می    

یی دارد  چنانچه وی یا از مضمون آثار مولانا و یا از ابیات وی تأثیر  لاهوری بازتاب وسیع و  سترده
های خود ابیات مولانا را در لابلی اشعار خوین نیز  نجانیده است  پدیرفته و ستا شاعر با تضمی 

چنانچه در مرنوی ن لش  راز  خود که در آن به مرنوی ن لش  راز  محمود شبستری نیز بیشتر 
یی را مارک و به هر پرسن آن  های فلس ی، مناقی و عارفانهها و پاسخنمر داشته و در آن پرسن

همانند مولانای بلخی  پاسخ ارایه داده است  در پایان کتاب خوین از شرار و شور درونی خوین  
 یی به عمل آورده است:چنی  اشاره

 که م  مانند نرومی   رم خونم    ی  یر از درونم شراری لاسته
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 ( 73: 1326برون خود بی روز، اندرون میرحمقتدری،   و رنه آتن از تهدین نو یر
 ونه اقبال در مرنوی نبند ی نامه  خوین که محبت و علقه را منشأی بهبود و تحول روسی  همی 

مبارزه خلصه میانسان معرفی می پیشبرد  در  را  ای کند  زند ی آدمی  در  او  باز هم  لاا  نماید و 
  شاین راز معنی زند ی خود را مرهون از اندیشه مولانای بلخی دانسته است:

 فکر م  بر آستانن در سجود   راز معنی نمرشد رومی   شود
که راز زند ی و مرا معناداری را به او آموخته    خوانداقبال مولانای بلخی را نسکیم پاکزاد  می

است و هر چه او در بسا  معنوی خوین دارد میراثی ارلامندی است که از روسانیت پیر بلخی به  
 او اعاا شده است: 

 سّرِ مرا و زند ی بر ما  شاد  مرشد رومی سکیم پان زاد
 ( 851: 1385خوین را در سرن او واسوختم حشیمیل،  ها از نپیر روم  آموختم نکته

ی عرفانی خوین قرار خلصه اقبال مولانای بلخی را مرشد واقعی و راهنمای بریق خود در اندیشه 
پهلوی   قرآن  دیگران  و  لاامی  عبدالرسم   مولانا  همانند  را  مولوی  مرنوی  او  چنانچه  است   داده 

یی از آتن لاان مولانا خوانده است که در داند و شور و مستی کلم خود را شعلهنپارسی  می
 ولاود اقبال نیز ای  آتن را مشتعل کرده است:

 روی خود بنمود پیر سق سرشت کو به سرن پهلوی قرآن نوشت
 یا:  

: 1326مارب  زلی، بیتی از نمرشد روم  آور     تا  وبه زند لاانم در آتن نتبریزی  حمقتدری،  
37) 

داند و معتقد است که مسلمان یا اقبال همانند مولانای بلخی توون خوین را نیز نصل  کل  می
پرستند و هرکدام از دید اه خوین به خدا که منبع سقیقت است یی خدا را میو کافر همه به  ونه

 لاویند: توصل می
پیران سرم دیدم در صح  کلیسا مست  حشمیل،  باز      وقت است که بگشایم نمیخانه رومی  

1375 :851) 
به روی همی  علقه و اشتیاق معنوی اقبال به مولانای بلخی، سنایی  زنوی و سایر رلاال و مشاهیر      

است که اقبال در دعوتی از سوی زمامداران افغانستان لبیک   ته  خراسانی حافغانستان امروز( بوده
خورشیدی به افغانستان س ر کرده است که رهاورد ای  س ر او   1312میلدی ماابق  1933و به سال

هم مرنوی نمسافر  است چنانچه علمه اقبال در ای  س ر و بازدید خود از اماک  مقدس و آبدات 
چون آرامگاهِ بابرشاه در کابل، مقابر سضرت سکیم سنایی  زنوی  همتاریخی و فرهنگی افغانستان 

د شاه درانی و سلاان محمود  زنوی در شهر  زنی، خرقه مبارن رسول اکرم حص( و آرامگاه اسم
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تاریخی  آبدات  و  معنوی  رلاال  از  را  خوین  عاشقانۀ  و  خالوانه  اسساسات  قندهار  ولایت  در 
 افغانستان نیز درای  منمومه به نیکویی بازتاب داده است  

توانست ماالعه کند باز  اند که اقبال در اواخر زند ی خود وقتی که به علت ضع  چشم نمینوشته
نویسد: نم  از مدتی یی میکه بی نامهاست چنانخواندههم مرنوی معنوی مولانای بلخی را می 

خوانم تنها قرآن است و یا مرنوی مولانا  حستوده، ماالعۀ کتن را ترن کرده ام، ا ر  اهی چیزی می
1364 :134  ) 

که اقبال اندیشه و شخویت عرفانی و فرهنگی خود را در شخویت مولانای بلخی  خلصه ای     
بردار راستی  اندیشۀ مولانا در هندوستان معاصر است که با رسلت وی  ست که او علمدیده مدعی 

یی را که از تمام رموز عرفانی مولانا و تعلیمات مرشدش شم  نیز لاامعۀ مسلمان هند، برهم  زاده
 تبریزی و قون کامل دارد را از دست خواهد داد: 

زاده  بینیمرا بنگر که در هندوستان دیگر نمی است  برهم   نتبریز   و  نروم   آشنای  رمز        یی 
 ( 851: 1375حشمیل، 

های ن ی  افغانستان ساخته شده به آرامگاه مردم افغانستان لوک مزار علمه اقبال را که از سنگ
مقدس ای  مرد عارن و شاعر بزرا که در بیداری مردم شرق و کشورهای اسلمی سهم عمیمی 

 اند  داشته است اهدا کرده 
الله خلیلی نویسنده و شاعر بزرا معاصر افغانستان که در سی  ورود علمه محمداقبال  استاد خلیل   

ها به سیث رهنما و مهماندار رسمی و دولتی او بوده و در بارۀ 1312لاهوری به کابل که در سال  
اقبال لاهوری تحقیقات در خوری تولاه انجام داده است  در سینی که بعدها از زیارت اقبال در 

های افغانستان است، در مورد تأثیرپدیری اقبال از شعرا و شخویتهور پاکستان دیدن نمودهشهر لا 
 به خووص سنایی  زنوی و مولانای بلخی چنی  سروده است:

  دولتی دیدم در آن لاابی خلن  تربت اقبال را کردم بوان
 روش  از وی خانقاه مولوی  زنده از وی رسم و راه معنوی 

 وز نی بلخی نوا در نغمه اش  از سنایی سوزها در سینه اش 
  کاروان خ ته را بانگ دراست   ای  نواها از نوای کبریاست 
 (  131: 1388 ان شرق را بیدار کرد  حیمی ، خ ته  نعرۀ او در دل ما کار کرد

العادۀ اقبال نسابت به مولانای بلخی در آثارش مولان تشاویق نویساند ان و محبت و علقه فوق     
ی هند و ساایر نقا  لاهان در بارۀ ماالعه آثار مولوی بلخی  ردید  چنانچه بعد ساخنوران شابه قاره
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الادی  محماد بلخی و آثاار ارزشااامناد وی بود کاه ترلاماه  هاای او از مولاناا لاللاز اقباال و ساااتااین
منموم از مرنوی مولوی به زبان پنجابی توساط محمدشااه دی  قریشای صاورت  رفت و محمداکرام  
تحقیقی در باره تأثیر مولوی بر اقبال را نوشاات و بساایاری از نویسااند ان هندی و پاکسااتانی مرنوی 

عرشاای که  که به ای  انگیزه بوده که محمدندیرنانمعنوی مولوی را به زبان اردو شاارک کردند  چ
: 1385شاغل پزشاکی و ببابت داشات شارک ه ده لالدی بر مرنوی مولوی را نوشاته اسات حلو ی ،  

چنان  ی هند و پاکستان هم ران شبه قاره(  ای  روند ارزنده با دلگرمی زیادی در میان پهوهن  612
  ادامه دارد 
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 گیرینتیجه 
بلخی و اثر داری او با شاااعران و سااخنوران دیگر و به   ی مولانایکه در ای  نبشااته در بارهتا لاایی

تری  رسااایم کاه مولاناای بلخی از بزراویهه علماه اقباال لاهوری   تاه آماد باه ای  خلصاااه می
سو است که آثار او و به ویهه نمرنوی معنوی  از هنگام مرا وی به ای  شعرای عارن زبان فارسی

های دیگر مناقه داشاته و ساخنوران و عرفای فراوانی از افکار و تأثیر عمیقی در ادب فارسای و زبآن
اند که در میان آنان علمه اقبال لاهوری دانشامند، فیلساون و شااعر آثار لااویدانی او پیروی نموده

که اقبال نه تنها به اسات  چنانتر از دیگران بودهی هند حپاکساتان امروز( پر رنگمعرون شابه قاره
ای بلخی اشاااتیاق زیادی داشاااته؛ بلکه مولانا را مقتدا و مرشاااد روسانی خوین  افکار و آثار مولان

های فارسای و اردو سروده شده ثلث آن به  اثر منموم اقبال که به زبآن 13دانساته اسات چنانچه از می
های شااعری اعم از فارساای و اردو علمه اقبال به باشااد که در تمام منمومهدری میزبان فارساای

 ونه او نحوۀ های  ونا ون شخویت عرفانی و معنوی مولانای بلخی پرداخته است  همی ستاین
سااارایی و ابیات نمرنوی معنوی  را در آثار خود تضااامی  بیاان، مضااامون و افکاار شاااعری،  زل

های فارسااای نمیر اسااارار  شاااود که در تمام منمومهاسااات  در کلیات اشاااعار اقبال دیده میکرده
نااماه و سااایر روسی خود باه افلن، در مرنوی زبور عجم، بناد ی رموز بیخودی، لاااویاد خودی،

های اردوی اقبال و در همه  ونه در منمومهنامه، پیام مشارق، ارمغان سجاز، مرنوی مساافر و همی 
لاا موصاون به افکار  و آثار مولانای بلخی دلبساتگی فراوانی نشاان داده و با اثرمندی و پیروی از  
آن به بیان افکار و عقاید عرفانی و ادبی خوین دسات یازیده اسات که بدون تردید هیچ اندیشامند  

الدی  محمد بلخی و آثار مولانا لالل و شااااعر دیگری را که به پیماانۀ اقباال لاهوری متاأثر از افکاار
 توان در ای  زمینه سراغ  رفت بوده باشد نمی
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